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نشريه حاضر متضمن برگزيده ای از سخنان مارکس، انگلس و لنين درباره  :توضيح ناشر 
و مجله  ١٩٧۵فوريه  ٢٢، »ژن مين ژيبائو«ديکتاتوری پرولتاريا است که در روزنامه 

  .انتشار يافته است ١٩٧۵سال  ٣، شماره »خون چی«
  

  ات سازمان چريکهای فدائی خلق ايرانانتشار
  
  

نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونی و نه کشف مبارزه ميان آنها هيچکدام از خدمات من ... 
مدتها قبل از من مورخين بورژوازی تکامل تاريخی اين مبارزه طبقات و اقتصاددانان . نيست

ه ای که من کرده ام اثبات نکات کار تاز. بورژوازی تشريح اقتصادی طبقات را بيان داشته اند
  :زيرين است

  .اينکه وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاريخی معين تکامل توليد است -١
  .اينکه مبارزه طبقاتی ناچار کار را به ديکتاتوری پرولتاريا منجر می سازد -٢
سوی اينکه خود اين ديکتاتوری فقط گذاری است به سوی نابودی هر گونه طبقات و به  -٣

  .جامعه بدون طبقات
  

  )١٨۵٢مارس  ۵(نامه مارکس به ويدمير 
  

بين جامعه سرمايه داری و کمونيستی دورانی وجود دارد که دوران تبديل انقلابی اولی به 
مطابق با اين دوران يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد و دولت اين دوران . دومی است

  .لابی پرولتارياچيزی نمی تواند باشد جز ديکتاتوری انق
  

  )١٨٧۵اوايل مه  –آوريل (» انتقاد از برنامه گتا«کارل مارکس 
  

اين سوسياليسم، اعلان انقلاب مداوم است، ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا است بمثابه پله ای 
ضروری برای گذار به سوی محو اختلافات طبقاتی بطور کلی، محو کليه روابط توليدی که اين 

ی آنها پايه می گيرند، محو کليه روابط اجتماعی متناسب با اين روابط توليد و اختلافات بر رو
  .دگرگونی همه افکاری که از اين روابط اجتماعی برمی خيزند

  
 ) ١٨۵٠اول نوامبر  –ژانويه (» ١٨۵٠تا  ١٨۴٨مبارزه طبقاتی در فرانسه از «کارل مارکس 

 



ليه وسايل کار به توليد کنندگان از ميان هنگامی که شرايط موجود ستمگری از طريق انتقال ک
رفت و هر فردی که به کار توانا است مجبور شد برای گذران زندگی خود کار کند، آنگاه يگانه 

اما پيش از آنکه چنين تحولی به وقوع . پايه سلطه و ستمگری طبقاتی نيز فروخواهد ريخت
  .ن ارتش پرولتاريا استبپيوندد ديکتاتوری پرولتاريا ضروری است و نخستين شرط آ

  
  )١٨٧١سپتامبر (» درباره هفتمين سالگرد انترناسيونال«کارل مارکس 

  
انقلاب کمونيستی قطعی ترين شکل گسستن رشته های پيوند با مناسبات مالکيتی است که 
ماترک گذشته است؛ شگفت آور نيست، اگر اين انقلاب در جريان تکامل خود با ايده هايی که 

  .است به قطعی ترين شکلی قطع رابطه کند ماترک گذشته
  

  )١٨۴٨فوريه (» مانيفست حزب کمونيست«کارل مارکس و فردريش انگلس 
  

کسی که فقط مبارزه طبقاتی را قبول داشته باشد، هنوز مارکسيست نيست و ممکن است هنوز 
يسم محدود ساختن مارکس. از چهارچوب تفکر بورژوايی و سياست بورژوايی خارج نشده باشد

به آموزش مربوط به مبارزه طبقات، به معنای آن است که از سر و ته آن زده شود، مورد 
مارکسيست فقط . تحريف قرار گيرد و به آنجا رسانده شود که برای بورژوازی پذيرفتنی باشد

. آن کسی است که قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول نظريه ديکتاتوری پرولتاريا بسط دهد
با يک ) و همچنين بورژوای بزرگ(يز کاملا عميق بين يک خرده بورژوای عادی وجه تما

با اين سنگ محک است که بايد چگونگی درک واقعی و قبول . مارکسيست در همين نکته است
  .مارکسيسم را آزمود

  
  )١٩١٧سپتامبر  –اوت (» دولت و انقلاب«لنين . ا.و
  

ترين جنگ طبقه جديد عليه دشمن مقتدرتر يعنی  ديکتاتوری پرولتاريا بيدريغ ترين و بی امان
ده بار فزونتر گرديده و ) ولو در يک کشور(بورژوازی است که مقاومتش پس از سرنگونی 

اقتدارش تنها ناشی از نيروی سرمايه بين المللی و نيرو و استواری روابط بين المللی 
زيرا توليد . ک نيز هستبورژوازی نبوده بلکه ناشی از نيروی عادت و نيروی توليد کوچ

سفانه هنوز در جهان زياد و بسيار هم زياد است و همين توليد کوچک است که أکوچک مت
همواره، همه روزه، هر ساعته، بطور خود به خودی و به مقياس وسيع، سرمايه داری و 

بنابر مجموعه اين علل ديکتاتوری پرولتاريا ضروريست و . بورژوازی را پديد می آورد
زی بر بورژوازی بدون يک جنگ طولانی، سرسخت و حياتی و مماتی، جنگی که مستلزم پيرو

  .پايداری، انضباط ، استقامت، تزلزل ناپذيری و وحدت اراده است، امکان پذير نيست
  
  )١٩٢٠مه  –آوريل (» بيماری کودکی چپ روی در کمونيسم«لنين . ا.و
  

م ديکتاتوری به دو علت عمده و يا در دو در هر انتقالی از سرمايه داری به سوسياليس... 
نخست اينکه سرمايه داری را نمی توان مغلوب نمود و ريشه کن . جهت عمده ضروريست

ساخت مگر از طريق در هم شکستن بی امان مقاومت استثمارگران که بلافاصله نمی توان آنها 



در نتيجه طی دوران را از ثروتشان و از برتريهای تشکيلات و معلوماتشان محروم ساخت و 
نسبتا مديدی ناگزير تلاش خواهند کرد تا حکومت تهيدستان را که نسبت به آن نفرت دارند 

دوم آنکه هيچ انقلاب کبير و به ويژه انقلاب سوسياليستی حتی اگر جنگ . واژگون سازند
خارجی هم در بين نباشد، ممکن نيست بدون جنگ داخلی يعنی جنگ بين هم کشوران انجام 

ذيرد، جنگی که ويرانی حاصله از آن از جنگ خارجی هم بيشتر است و هزارها و ميليونها پ
موارد تزلزل و نوسان از يک سو به سوی ديگر را در بر دارد و حاکی از يک وضع بی نهايت 
نامعين و نامتعادل و آشفته می باشد و بديهی است که هيچ يک از عناصر فساد جامعه کهنه که 

زيرا خرده بورژوازی را هر (کثيرالعده و اکثرا با خرده بورژوازی مربوطند  ناگزير بسيار
نمی توانند در چنين تحول عميقی ) جنگ و هر بحرانی قبل از همه ورشکست و نابود می کند

کنند مگر از » خودنمايی«و اما عناصر فساد هم نمی توانند طور ديگری . نکنند» خودنمايی«
برای اينکه بتوان از . ، ارتشاء، احتکار و انواع فضاحات ديگرراه افزايش جرايم، اوباشی

  .عهده همه اينها برآمد زمان و سرپنجه آهنين لازم است
هيچ انقلاب کبيری در تاريخ نبوده است که در آن مردم اين موضوع را بطور غريزی حس 

شان نداده نکرده و با تيرباران دزدان در محل ارتکاب جرم، قاطعيت نجات بخشی از خود ن
مصيبت انقلابهای پيشين در اين بود که شور انقلابی توده ها که آنها را در حالت . باشند

برانگيختگی نگاه می دارد و به آنها نيرو می دهد تا عناصر فساد را به طرز بی امانی سرکوب 
علت اجتماعی يعنی طبقاتی اين بی دوامی شور . نمايند برای مدتی مديد کفايت نمی کرد

در صورتی که به حد کافی (نقلابی، ضعف پرولتاريا بود که تنها کسی است که قادر است ا
به زبان ساده تر و (اکثريت زحمتکشان و استثمارشوندگان ) کثيرالعده و آگاه و با انضباط باشد
را به سوی خود جلب کند و قدرت حاکمه را به منظور سرکوب ) عامه فهم تر اکثريت تهيدستان

استثمارگران و تمام عناصر فساد برای مدتی به حد کافی طولانی در دست خود نگاه  کامل تمام
  .دارد

جهانی اقتصادی و سياسی بود که  –همين تجربه تاريخی تمام انقلابها و همين درس تاريخی 
مارکس آنرا تلخيص نمود و فورمول کوتاه، صريح، دقيق و روشن ديکتاتوری پرولتاريا را به 

  .دست داد
  
 ) ١٩١٨آوريل  –مارس (» وظايف نوبتی حکومت شوروی«لنين . ا.و
 

ملاکان و سرمايه داران از بين نرفته و ممکن نيست تحت ديکتاتوری  –طبقه استثمارگران 
  .پرولتاريا به فوريت از بين برود

پايگاه بين المللی آنها يعنی سرمايه بين . استثمارگران در هم شکسته شده ولی نابود نشده اند
قسمتی از وسايل توليد معين در دست . لمللی، که آنها شعبه ای از آن هستند، باقی مانده استا

نيروی مقاومت آنان، . آنها باقی مانده است، پول و ارتباطات عظيم اجتماعی باقی مانده است
» فن « برخورداری از . همانا به علت شکستشان، صدها و هزارها بار افزايش يافته است

ر دولتی، نظامی و اقتصادی تفوق بسيار زيادی به آنها می دهد، بطوری که اهميت اداره امو
مبارزه طبقاتی استثمارگران . آنان به مراتب بيش از نسبت آنان در بين عده کل اهالی است

سرنگون شده عليه پيشاهنگ پيروزمند استثمارشوندگان يعنی پرولتاريا به مراتب شديدتر شده 
نقلاب سخن در ميان باشد و اين مفهوم را با پندارهای رفرميستی تعويض است و هر آينه از ا

  .جز اين هم نمی تواند باشد) کاری که تمام قهرمانان انترناسيونال دوم می کنند(نکنند 



  
  )١٩١٩اکتبر (» اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتوری پرولتاريا«لنين . ا.و
  

نخستين گامهای انتقال ) ساختن بورژوازی سومين سال پس از سرنگون(ما در روسيه اکنون 
طبقات باقی . از سرمايه داری به سوسياليسم يا به نخستين مرحله کمونيسم را برمی داريم

. مانده اند و همه جا پس از تصرف قدرت سياسی توسط پرولتاريا، سالها باقی خواهند ماند
حال در آنجا خرده مالک وجود ولی به هر (شايد در انگلستان که در آنجا دهقان وجود ندارد 

محو طبقات معنايش اين نيست که فقط ملاکين و سرمايه داران . اين مدت کوتاهتر باشد!) دارد
بلکه همچنين معنايش آن  –اين کار را ما نسبتا به آسانی انجام داده ايم  –بيرون ريخته شوند 

وان بيرون ريخت، اينها را نمی است که مولدين کوچک کالا نيز محو گردند و اما اينها را نمی ت
اصلاح نمود و به شيوه ) و بايد(توان سرکوب نمود، با آنها بايد مدارا کرد، آنها را می توان 

آنها با طبع . نوين تربيت کرد ولی فقط ضمن يک کار سازمانی طولانی و بطئی و با احتياط
و وی را بدان آغشته می  خرده بورژوايی خود پرولتاريا را از هر طرف در احاطه خود دارند

سازند و فاسدش می کنند و دائما در بين پرولتاريا موجب بروز سست عنصری خرده 
. بورژوايی، از هم پاشيدگی و انفراد منشی می شوند و شور او را بدل به ياس می کنند

مرکزيت و انضباطی اکيد در داخل حزب سياسی پرولتاريا لازم است تا بتوان در مقابل اين 
به شيوه ای صحيح ) که نقش عمده اوست(يده مقاومت کرد و نقش سازماندهی پرولتاريا را پد

ديکتاتوری پرولتاريا عبارتست از يک مبارزه . و موفقيت آميز و پيروزمندانه عملی نمود
سرسخت، خونين و بی خون، قهری و صلح آميز، جنگی و اقتصادی، تربيتی و اداری بر ضد 

نيروی عادت ميليونها و دهها ميليون نفر دهشتناک ترين . هنهنيروها و سنن جامعه ک
بدون حزب آهنينی که در مبارزه آبديده شده باشد، بدون حزبی که از اعتماد تمام . نيروهاست

عناصر پاکدامن طبقه خود برخوردار باشد، بدون حزبی که بتواند همواره مراقب روحيات توده 
غلبه بر بورژوازی . وفقيت آميز چنين مبارزه ای محال استباشد و در آن تاثير نمايد، انجام م
. بر ميليونها خرده مالک و صاحب کار کوچک است» غلبه«بزرگ متمرکز هزار بار آسانتر از 

اينها با عمليات روزمره، معمولی، نامشهود، نامحسوس و متلاشی کننده خود همان نتايجی را 
هر کس ولو . است و بورژوازی را احيا می نمايدحاصل می آورند که بورژوازی بدان نيازمند 

) به ويژه در دوران ديکتاتوری پرولتاريا(اندکی انضباط آهنين حزب پرولتاريا را تضعيف نمايد 
  .عملا عليه پرولتاريا به بورژوازی کمک می کند

  
  )١٩٢٠مه  –آوريل (» بيماری کودکی چپ روی در کمونيسم«لنين . ا.و
  

ر و جامعه بورژوايی کهنه ديوار چين فاصله نيست و زمانی که انقلاب آری، ميان طبقه کارگ
. فرا می رسد حوادث مانند مرگ يک انسان جريان نمی يابد که جسد او را بيرون می برند

زمانی که جامعه کهنه می ميرد، جسد او را نمی توان در تابوت ميخکوب کرد و در گور 
  .شد، می گندد و خود ما را نيز آلوده می کنداين جسد در ميان ما از هم می پا. گذاشت

  
جلسه مشترک کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه، شورای مسکو نمايندگان «لنين . ا.و

  ) ١٩١٨ژوئن (» کارگران و دهقانان و ارتش سرخ و اتحاديه های کارگری
  



و توسعه  در اينجا سر و کار ما با آنچنان جامعه کمونيستی نيست که بر پايه خاص خود بسط
يافته باشد بلکه برعکس با چنان جامعه ای است که به تازگی از درون جامعه سرمايه داری 

چنين جامعه ای از هر حيث اعم از اقتصادی، اخلاقی و فکری هنوز آثار . بيرون آمده است
 –در نتيجه هر توليد کننده . جامعه کهنه ای را که از درون آن سربدر آورده است دربردارد

درست همانقدر که به جامعه می دهد از آن پس می گيرد؛ آنچه که  –از همه برداشتها پس 
مثلا روزکار اجتماعی از حاصل جمع . توليد کننده به جامعه داده مقدار کار انفرادی اوست

ساعات کار انفرادی تشکيل می شود؛ زمان کار انفرادی هر توليدکننده آن بخش از روزکار 
او از جامعه . يد کننده آورده است، سهم او در روزکار اجتماعی استاجتماعی است که تول

پس از (برگه ای دريافت می دارد مبنی بر اينکه آيا اين يا آن مقدار کار تحويل داده است 
و با اين برگه از ذخيره اجتماعی وسايل ) برداشت بخشی از کار او برای صندوق همگانی

همان مقدار کاری که او . رای آن کار مصرف شده استمصرفی آن مقدار برداشت می کند که ب
  .به شکلی به جامعه تحويل می دهد به شکل ديگری پس می گيرد

در اينجا به وضوح همان اصلی حاکم است که مبادله کالاها را تنظيم می کند چون مبادله کالا 
ر شرايط تغيير اما مضمون و شکل تغيير پذيرفته اند زيرا که د. مبادله ارزشهای يکسان است

يافته هيچ کس به جز کارش چيزی نمی تواند تحويل دهد و زيرا که از سوی ديگر هيچ چيز به 
و اما در مورد توزيع . غير از وسايل مصرفی فردی نمی تواند به مالکيت افراد جداگانه درآيد

های هم وسايل مصرفی ميان توليدکنندگان جداگانه، همان اصلی حاکم است که در مبادله کالا
ارز برقرار است يعنی مقداری کار به يک شکل با همان مقدار کار به شکل ديگر مبادله می 

  .شود
از اين رو حق مساوی در اينجا، بنا بر اصل، هنوز حق بورژوايی است اگر چه اصل و عمل 

رز فقط ديگر در تضاد با يکديگر قرار ندارند، در حالی که در مبادله کالاها، مبادله کالاهای هم ا
  .بطور متوسط وجود دارد و نه در حالات جداگانه

عليرغم اين پيشرفت، اين حق مساوی هنوز از چهارچوب بورژوايی فراتر نمی رود و حق 
توليدکنندگان متناسب با کاری است که تحويل می دهند؛ تساوی در اين است که اندازه گيری با 

  .با کار: مقياس واحدی صورت می گيرد
حيث جسمی يا فکری بر ديگری برتری دارد، لذا در زمان واحد کار بيشتری تحويل  اما يکی از

می دهد يا اينکه می تواند زمان بيشتری کار کند؛ و کار برای آنکه بمثابه مقياس بکار رود، 
اين . بايد بر حسب مدت يا شدت تعيين شود در غير اين صورت ديگر نمی تواند مقياس باشد

اين حق هيچ گونه تمايز طبقاتی نمی . وی برای کار نامساوی استحق مساوی، حق نامسا
شناسد زيرا که هر کس مانند ديگری کارگر است؛ اما تلويحاً نابرابری استعداد فردی و در 

بنابراين، اين حق مانند همه حقها، از . نتيجه توانايی کار را بمثابه امتياز طبيعی می شناسد
حق بنا بر سرشت خود فقط می تواند در بکار بردن . تحيث مضمون خود حق عدم تساوی اس

و آنها اگر نابرابر نمی بودند افراد متفاوتی (مقياس واحد جامه عمل بپوشد؛ ولی افراد نابرابر 
فقط تا آنجا با مقياس واحدی قابل اندازه گيری هستند که به آنها از نقطه نظر واحدی ) نبودند

نظر گيرند، مثلا در حالت مشخص به آنها فقط بمثابه کارگر بنگرند، آنها را از جهت معينی در 
بعداً، کارگری . نگاه کنند و ديگر هيچ چيز در آنها نبينند، از همه چيزهای ديگر چشم بپوشند

در قبال کار . هل است، ديگری نيست؛ يکی اطفالش بيشتر از ديگری است و غيره و غيرهأمت
ز ذخيره اجتماعی مصرف يکی در واقع بيش از مساوی و در نتيجه در قبال سهم مساوی ا



برای اهتراز از همه اين معايب . ديگری دريافت می کند، يکی غنی تر از ديگری است و غيره
  .حق بجای آنکه مساوی باشد می بايست نامساوی باشد

اما اين معايب در نخستين مرحله جامعه کمونيستی، جامعه ای که پس از دردهای طولانی 
جامعه سرمايه داری زائيده شده گريز ناپذير است، حق هيچگاه نمی تواند مافوق  زايمان از

  .اجتماعی و تکامل فرهنگی اجتماعی مبتنی بر اين نظام قرار گيرد –نظام اقتصادی 
  

 )١٨٧۵اوائل مه  –آوريل (» انتقاد از برنامه گتا«کارل مارکس 
 

حقوق «) ا سوسياليسم می نامندکه معمولا آن ر(در نخستين فاز جامعه کمونيستی ... 
فقط تا اندازه ای ملغی می شود نه بطور تام و تمام، فقط به ميزانی که تحول » بورژوايی

وسايل » حقوق بورژوايی«. اقتصادی حاصله اجازه می دهد، يعنی تنها در مورد وسايل توليد
ا به مالکيت سوسياليسم اين وسايل ر. توليد را مالکيت خصوصی افراد جداگانه می داند

ساقط می » قوق بورژوايیح«  –و فقط در اين مورد  –در اين حدود . همگانی تبديل می نمايد
  .شود

تقسيم محصولات و تقسيم کار در بين ) تعيين کننده(ولی بخش ديگر آن به عنوان تنظيم کننده 
سياليستی در ، اين اصل سو»کسی که کار نمی کند نبايد بخورد«. افراد جامعه باقی خواهد ماند

، اين اصل »در مقابل کار متساوی، محصول متساوی«اين موقع ديگر عملی شده است؛ 
ولی اين هنوز کمونيسم نيست و اين . سوسياليستی هم در اين موقع ديگر عملی شده است

در واقع (اوی در برابر کار نامتساوی را که به افراد نامتس» حقوق بورژوايی«هنوز 
  .محصول متساوی می دهد برطرف نمی سازد) نامتساوی

  
  )١٩١٧سپتامبر  –اوت (» دولت و انقلاب«لنين . ا.و
  

مارکس نه تنها به دقيق ترين وجهی نابرابری ناگزير افراد را در نظر می گيرد، بلکه اين 
يا (ل توليد به تملک همگانی تمام جامعه موضوع را نيز در نظر دارد که تنها درآمدن وساي

» حقوق بورژوايی«، هنوز نواقص تقسيم و نيز نابرابری )»سوسياليسم« -باصطلاح معمولی 
تقسيم می شود، کماکان حکمفرما خواهد بود منتفی نمی » طبق کار«را که مادام که محصولات 

  .سازد
  
  )١٩١٧سپتامبر  –اوت (» دولت و انقلاب«لنين . ا.و
  
بته حق بورژوايی در مورد تقسيم محصولات مصرف، ناگزير مستلزم دولت بورژوايی نيز ال

هست زيرا حق بدون دستگاهی که بتواند افراد را به رعايت موازين حقوق مجبور کند، در 
  .حکم هيچ است

نتيجه حاصل اينکه در دوران کمونيسم نه تنها حق بورژوايی بلکه دولت بورژوايی هم تا مدت 
  !منتها بدون بورژوازی –باقی می ماند  معينی

  
  )١٩١٧سپتامبر  –اوت (» دولت و انقلاب«لنين . ا.و
  



ديگران » مصرفش از لحاظ کمی مساوی«آقای دورينگ در واقع به هر کس حق می دهد که 
او برعکس افتخار می کند که در . باشد؛ اما او هيچ کس را نمی تواند به اين کار مجبور سازد

در نتيجه او . او هر کس می تواند با پول خود هر نوع که می خواهد رفتار کندجهان ساخت 
نمی تواند مانع شود که کسانی ذخيره پولی کوچکی به هم زنند در حالی که ديگران با مزدی 

او يک چنين فرجامی را اجتناب . که دريافت می کنند سر و ته زندگی خود را به هم نمی آورند
که با قبول حق ارث بردن، مالکيت مشترک خانواده را علنا به رسميت  ناپذير می سازد زيرا

. می شناسد، نتيجه ای که از آن حاصل می يايد وظيفه پدر و مادر در نگهداری فرزندان است
مرد مجرد با . اما به اين ترتيب در مصرف از لحاظ کمی مساوی شکاف بزرگی ايجاد می شود

دوازده مارک بالغ می گردد عالی و خوشبخت زندگی می دستمزد روزانه خود که به هشت تا 
اما . کند در حالی که مرد بيوه با هشت کودک صغير با اين دستمزد زندگی رقت باری می گذراند

از سوی ديگر کمون که برای پرداخت، هر گونه پولی را بی قيد و شرط می پذيرد امکان می 
کمون نمی داند که . پول بو ندارد. بدست آيددهد که اين پول از طريق ديگری جز کار و زحمت 

بدين ترتيب تمام شرايط موجود است برای آنکه پول فلزی که تاکنون . اين پول از کجا می آيد
اکنون اين امکان و . نقش اجرت کار را بازی می کرد، در نقش فونکسيون پول ظاهر شود

نيازمند از . يگر بدهکار شوندانگيزه پيش می آيد که از يک سو پولی بيندوزند و از سوی د
پولی که به قرض گرفته می شود و کمون آن را برای . کسی که پول می اندوزد قرض می گيرد

پرداخت مايحتاج زندگی می پذيرد، بصورت همان چيزی در می آيد که در جامعه کنونی هست 
قوانين و « همه. يعنی تجسم اجتماعی کار انسانی، مقياس واقعی کار و وسيله عمومی گردش

جهان از تغيير آن همان اندازه ناتوانند که از تغيير جدول ضرب يا تغيير ترکيب » موازين اداری
شيميايی آب؛ و چون گرد آورنده پول می تواند نيازمند به پول را وادار به پرداخت ربح کند، 

و برقرار می بنابراين همراه با پول فلزی که بمثابه پول واقعی عمل می کند، رباخواری از ن
  .گردد

  
  )١٨٧٨ژوئن  – ١٨٧۶سپتامبر (» آنتی دورينگ«فردريش انگلس 

  
همينکه جامعه توليد کننده کالا شکل ارزش موجود در خود کالا را به شکل پول درمی آورد، 

نخستين و اساسی . نطفه های مختلفی که هنوز در ارزش نهفته اند به معرض ظهور درمی آيند
حتی آن اشيايی که قبلا برای مصرف مستقيم شخصی . م شکل کالايی استترين تاثير آن، تعمي

بدين ترتيب شکل . بود، پول به آنها شکل کالايی می دهد و آنها را به محيط مبادله می کشاند
کالايی و پول در اقتصاد درونی جامعه اشتراکی، جامعه ای که مستقيما با توليد اجتماعی سر و 

روابط درونی اين جامعه را يکی پس از ديگری متلاشی می سازد و کار دارد، نفوذ می کند، 
  .جامعه اشتراکی را به صورت انبوهی از توليد کنندگان خصوصی درمی آورد

  
  )١٨٧٨ژوئن  – ١٨٧۶سپتامبر (»  آنتی دورينگ«فردريش انگلس 

  
ی آزادی گردش چيست؟ آزادی گردش، آزادی تجارت است و آزادی تجارت به معنی عقب نشين

آزادی گردش و آزادی تجارت به معنی مبادله کالايی ميان خرده . به سوی سرمايه داری است
همه ما که لااقل الفبای مارکسيسم را آموخته ايم می دانيم که از اين گردش . مالکان منفرد است

و آزادی تجارت نتيجه می شود تقسيم توليدکنندگان کالا به صاحبان سرمايه و صاحبان نيروی 



سرمايه داری که . ر، تقسيم به سرمايه دار و کارگر مزدور يعنی ايجاد مجدد بردگی مزدوریکا
. از آسمان نمی افتد، بلکه در سراسر جهان بويژه از اقتصاد کشاورزی کالايی بيرون می آيد

اين را ما از لحاظ تئوری بنحو احسن می دانيم و در روسيه هر آنکس که به زندگی و شرايط 
  .اورزی کوچک توجه کرده باشد نمی تواند آن را مشاهده نکنداقتصاد کش

  
  )١٩٢١مارس (» )بلشويک(دهمين کنگره حزب کمونيست روسيه «لنين . ا.و
  

بورژوازی از توليد کالايی می زايد؛ در شرايط توليد کالايی، دهقان که صدها پوند گندم ... 
را برای کمک به کارگران گرسنه به اضافی دارد، گندمی که مورد نياز خانواده او نيست و آن

دولت کارگری هم به قرض نمی دهد، بلکه آن را در بازار سياه آب می کند، اين دهقان کيست؟ 
  آيا اين بورژوازی نيست؟ آيا بورژوازی در اينجا

  زاده نمی شود؟
  
  )١٩١٩دسامبر (» هفتمين کنگره شوراهای سراسری روسيه«لنين . ا.و
  

الکين ارضی و بورژوازی را سرنگون ساختيم، راه را هموار کرديم ولی آری، تا آنجا که ما م
بر روی سرزمينی که از يک نسل پاک شده است در . بنای سوسياليسم را هنوز بالا نبرده ايم

طول تاريخ مدام نسلهای جديدی پديد می آيد، به شرط آنکه زمين بزايد، به وفور بورژوا می 
آنها به « –کاران کوچک به پيروزی بر سرمايه داران می نگرند زايد و آنهايی که از ديد صاحب

هر يک از آنها سرآغاز نسل جديدی از  –» جيب زدند، بگذار من هم از موقعيت استفاده کنم
  .بورژواها است

  
  ) ١٩١٨آوريل (» جلسه کميته اجرايی مرکزی سراسری روسيه«لنين . ا.و
  

يات را خيلی خوب می بيند با ما از بورژوازی رفيق ريکوف که در زمينه اقتصادی واقع... 
بورژوازی نه تنها از . اين حقيقتی است. جديدی که در جامعه ما وجود دارد سخن گفت

از محيط  –با آنکه به نسبت ناچيزی از اينجا زاده می شود  –کارمندان شوروی ما می زايد 
مايه داری رسته اند و اکنون دهقانان و پيشه وران نيز زاده می شود که از يوغ بانکهای سر

چگونه می خواهيد . اين واقعيتی است. حمل و نقل بوسيله راه آهن از دسترس آنها دور است
اين واقعيت را ناديده بگيريد؟ با اين کار شما فقط به پندارهای واهی خود ميدان می دهيد و 

که به مراتب بغرنجتر است کتابی را که در آن به اندازه کافی غور نکرده ايد به دنيای واقعيت 
واقعيت به ما نشان می دهد که حتی در روسيه اقتصاد کالايی سرمايه داری زنده . می بريد

  .است، عمل می کند، تکامل می يابد و مانند هر جامعه سرمايه داری ديگر بورژوازی می زايد
  
  )١٩١٩مارس (» )بلشويک(هشتمين کنگره حزب کمونيست روسيه «لنين . ا . و 
  

در بين مهندسين شوروی، آموزگاران شوروی و در بين کارگران ممتاز فابريکهای شوروی، 
يعنی در بين کارگران بسيار کار آزموده ای که بهترين وضع را دارند، ما ناظر بروز دائمی 
تمامی آن خصائل منفی ذاتی پارلمانتاريسم بورژوايی هستيم و فقط از راه يک مبارزه مداوم و 



ذير و طولانی و سرسخت تشکل و انضباط پرولتری است که ما می توانيم بر اين خستگی ناپ
  .غلبه کنيم –تدريجا  –بلا 

  
  )١٩٢٠مه  –آوريل (» بيماری کودکی چپ روی در کمونيسم«لنين . ا . و 
  

بسياری از روحيات سنتی جامعه . ميان کارگران و جامعه کهنه هيچگاه ديوار چين فاصله نبود
کارگران جامعه نوينی می سازند بدون آن که خود به . در کارگر باقی مانده است سرمايه داری

انسانهای نوين منزه از آلودگيهای دنيای کهنه تبديل شده باشند، برعکس هنوز تا زانو در اين 
پنداری . پاک شدن از اين آلودگيها فعلا فقط در عالم انديشه ميسر است. لجنزار فرو رفته اند

اين پندار واهی در . است اگر فکر کنيم که اين کار را می توان فورا عملی ساختعميقا واهی 
  .عمل استقرار سوسياليسم را فقط به دنيای سماوی موکول خواهد کرد

ما سوسياليسم را بنا می کنيم در حالی که . نه ، ما اينطور به ساختمان سوسياليسم نمی پردازيم
ايم، در حالی که عليه همه آن ضعف ها و معايبی مبارزه  بر زمينه جامعه سرمايه داری ايستاده

  .می کنيم که دامن زحمتکشان را نيز گرفته است و پرولتاريا را به سقوط سوق می دهد
  
ژانويه  ٢٠(»گزارش به دومين کنگره اتحاديه های کارگری سراسری روسيه«لنين . ا.و

١٩١٩(  
  

يا از طرف ديگر به بوروکرات يک تمايل و » پارلمان نشين«برای تبديل اعضای شوراها به 
عليه اين تمايل بايد از طريق جلب تمام اعضای شوراها به شرکت . خرده بورژوايی وجود دارد

شعب شوراها در نقاط زيادی به ارگانهائی تبديل می شوند . عملی در اداره امور مبارزه نمود
مگانی تهيدستان به شرکت عملی در هدف ما جلب ه. که تدريجا با کميسارياها آميخته می گردند

 –که هر چه متنوع تر بهتر  –و هر گامی برای انجام اين امور برداشته شود . اداره امور است
بايد دقيقا به ثبت برسد، بررسی شود، سيستم بندی گردد، در مقياس وسيعتری مورد آزمايش 

يف دولتی توسط هر هدف ما اجرای مجانی وظا. قرار گيرد و صورت قانونی به خود گيرد
انتقال به اين مرحله کاريست . هشت ساعت کار توليدی است» درس«زحمتکشی پس از پايان 

  .بس دشوار ولی وثيقه استحکام قطعی سوسياليسم فقط در همين انتقال است
  
  )١٩١٨آوريل  –مارس (» وظايف نوبتی حکومت شوروی«لنين . ا.و
  

يگانه حزب دولتی جهان که در بند . خورند اعضای متظاهر حزب مفت هم به درد ما نمی
انگل «افزايش کميت اعضای خود نبوده، بلکه در فکر بهبود کيفيت آنان و تصفيه حزب از 

ما بارها نام نويسی اعضای حزب . است –حزب طبقه کارگر انقلابی  –است، حزب ما » شدگان
يم و تنها افراد آگاه و صادقانه را از آن بيرون بريز» انگل شدگان«را تجديد نموده ايم تا اين 

ما هم از بسيج برای جبهه و هم از شنبه . وفادار نسبت به کمونيسم را در حزب باقی گذاريم
های کمونيستی استفاده کرديم تا حزب را از وجود کسانی که می خواهند فقط از فوائد ناشی از 

کار فداکارانه به نفع و نمی خواهند مشقات » مستفيض گردند«موقعيت اعضای حزب دولتی 
  .کمونيسم را متحمل شوند، تصفيه نمائيم

  



  )١٩١٩اکتبر (» دولت کارگران و هفته حزبی«لنين . ا.و
  

اپورتونيسم در اقشار فوقانی جنبش کارگری سوسياليسم . اپورتونيسم دشمن عمده ما است
است که در  در عمل به اثبات رسيده. پرولتاريائی نيست، بلکه سوسياليسم بورژوايی است

درون جنبش کارگری فعالينی که به جريان اپورتونيستی تعلق دارند بهترين مدافعين بورژوازی 
  .اند، بهتر از خود بورژواها

  
  )١٩٢٠اوت  –ژوئيه (» دومين کنگره انترناسيونال کمونيستی«لنين . ا.و
  

يده و حتی تا بورژوازی در کشور ما مغلوب گرديده، ولی هنوز ريشه کن نشده، نابود نگرد
بدين جهت شکل جديد و عاليتری از مبارزه با بورژوازی در . پايان درهم شکسته نشده است

ی سلب مالکيت از نآ ۀدستور روز قرار می گيرد که عبارتست از انتقال از وظيفه کاملا ساد
ی سرمايه داران به وظيفه بسی بغرنج تر و دشوارتر ايجاد آنچنان شرايطی که در آن بورژواز

روشن است که اين وظيفه . پديد آيد اًديگر نه قادر به ادامه حيات باشد و نه اينکه بتواند مجدد
  .ای به مراتب عاليتر است و بدون اجرای آن، سوسياليسم به وجود نخواهد آمد

  
  )١٩١٨آوريل  –مارس (» وظايف نوبتی حکومت شوروی«لنين . ا.و
  

نه تنها استثمارگران يعنی ملاکين و سرمايه داران واضح است که برای محو کامل طبقات بايد 
را سرنگون ساخت و نه تنها مالکيت آنها را لغو نمود، بلکه بايد هرگونه مالکيت خصوصی بر 
وسايل توليد را نيز ملغی ساخت و هم تفاوت بين شهر و ده و هم تفاوت بين افراد متعلق به 

  .اين کاريست بس طولانی. ن بردکار جسمی و افراد متعلق به کار فکری را از بي
  
  )١٩١٩ژوئن (» ابتکار عظيم«لنين . ا.و
  

پديده های کمونيستی فقط زمانی آغاز می شود که شنبه های کمونيستی پديد آيد يعنی کار افراد 
جداگانه به مقياس وسيع و به سود جامعه، کاری رايگان که شروط و موازين آن از جانب هيچ 

اين کمک به همجوار نيست، کمکی که هميشه در ده . ين نمی شودقدرت يا هيچ دولتی تعي
وجود داشته است، بلکه کاری است مجانی که به مقياسی وسيع سازمان می گيرد و 

را نه » کمونيست«بنابراين صحيح تر است اگر لغت . نيازمنديهای قاطبه مردم را برمی آورد
ده های اقتصادی زندگی خود بکار بريم در مورد آن پدي فقط در مورد نام حزب بلکه منحصراً
اگر در نظام کنونی روسيه چيزی کمونيستی وجود دارد، . که به کمونيسم واقعا تحقق می بخشد

فقط همانا شنبه های کمونيستی است؛ مابقی تنها مبارزه با سرمايه داری بخاطر استحکام 
می فرارويد که ما در شنبه سوسياليسم است که از آن، پس از پيروزی کامل بايد همان کمونيس

  .های کمونيستی شاهد آن هستيم، آن هم نه در کتاب بلکه در واقعيت زنده
  
گزارش درباره شنبه های کمونيستی به کنفرانس شهر مسکو حزب کمونيست «لنين . ا.و

  )١٩١٩دسامبر  ٢٠(»)بلشويک(روسيه 
  



ل است بدان مشغوليم و با قاطعيت انقلابی را که ما آغاز کرده ايم، انقلابی که هم اکنون دو سا
اين انقلاب ممکن و تحقق پذير است ) کف زدن حضار(تصميم گرفته ايم آن را به پايان برسانيم 

به شرط آنکه ما توفيق يابيم قدرت را به طبقه جديد انتقال دهيم، به شرط آنکه بجای 
ان کليه ثروتمندان و بورژوازی، برده داران سرمايه داری، روشنفکران بورژوايی و نمايندگ

مالکان، در تمام زمينه های اداره امور، در تمام امور مربوط به ساختمان دولتی، در تمام امور 
  .طبقه جديد مستقر گردد –از پايين تا بالا  –مربوط به رهبری زندگی جديد 

  
ژانويه  ٢٠(»گزارش به دومين کنگره اتحاديه های کارگری سراسری روسيه«لنين . ا.و

١٩١٩(  
  

در فاز بالايی جامعه کمونيستی، پس از آنکه تبعيت اسارت آميز انسان از تقسيم کار از ميان 
برود، هنگامی که به همراه اين وضع تقابل بين کار فکری و جسمی نيز از ميان برخيزد؛ 
هنگامی که کار ديگر تنها وسيله زندگی نبوده بلکه خود به نخستين نياز زندگی مبدل شود؛ 

که به همراه تکامل همه جانبه افراد نيروهای مولده نيز رشد يابند و کليه سرچشمه  هنگامی
های ثروت اجتماعی سيل آسا به جريان افتد، تنها آن هنگام می توان بر افق محدود حقوق 

از هر کس طبق : بورژوايی از هر جهت فايق آمد و جامعه می تواند بر پرچم خود بنويسد
  !بق نيازشاستعدادش و به هر کس ط

  
  )١٨٧۵اوائل مه مه  –آوريل (» انتقاد از برنامه گتا«کارل مارکس 

  
آنها آشکارا اعلام می کنند . کمونيستها عار دارند که مقاصد و نظريات خويش را پنهان سازند

که تنها از طريق واژگون ساختن همه نظام اجتماعی موجود، از راه جبر، وصول به 
. طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونيستی بر خود بلرزند بگذار. هدفهايشان ميسر است

پرولترها در اين ميان چيزی جز زنجير خود را از دست نمی دهند، ولی جهانی را بدست 
  .خواهند آورد

  
  )١٨۴٨فوريه (» مانيفست حزب کمونيست«کارل مارکس و فردريش انگلس 

  
قسمتی از وقت خود را به مطالعه لااقل من اميدوارم شما در تکميل اين سخنرانی ها و گفتگوها 

ترديدی نيست که در فهرست . برخی از عمده ترين آثار مارکس و انگلس اختصاص دهيد
خواندنی ها و کتابهايی که در مدرسه شوروی و حزبی در اختيار شاگردان گذاشته می شود، 

گر چه ممکن است در کتابخانه ای که شما داريد مسلما اين آثار عمده را خواهيد يافت و ا
. دشواری مطالب آنها موجب وحشت شود، بايد قبلا خاطر نشان سازم که نبايد ناراحت شويد

آنچه در مرتبه اول مفهوم نيست پس از مطالعه مکرر و يا پس از آنکه شما از جهت ديگر به 
نان مسئله نگاه کنيد مفهوم خواهد شد، زيرا که بار ديگر بايد تکرار کنم که مسئله حاضر چ

مسئله بغرنجی است و چنان بدست دانشمندان و نويسندگان بورژوايی دچار آشفتگی شده است 
که هر کس می خواهد جدا در آن تعمق ورزد و مستقلا آن را فرا گيرد بايد چندين بار به آن 
مراجعه کند، مجددا و مجددا به آن بپردازد، از جهات مختلف در اين مسئله غور کند تا آنکه به 

اما مراجعه مکرر شما به اين مسئله از آن جهت به آسانی . ک روشن و پابرجائی نائل آيددر



صورت می گيرد که اين مسئله آنقدر برای سياست اساسی و ريشه ای است که نه فقط در 
چنين روزگار توفانی و انقلابی که ما اينک از سر می گذرانيم بلکه در مسالمت آميزترين 

ز در هر روزنامه، در هر مسئله اقتصادی و سياسی، پيوسته به اين ورروزگار هم شما هر 
دولت چيست؟ ماهيت آن کدام است؟ اهميت آن کدام است و حزب : سوال برخواهيد خورد که

ما، حزبی که در راه سرنگونی سرمايه داری مبارزه می کند، حزب کمونيستها چه مناسباتی با 
  دولت دارد؟

  
 )١٩١٩ژوئيه (» درباره دولت«لنين . ا.و
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